
گروه فرهنگ و هنر - مراســمی 
با عنوان بزرگداشــت بیهقی زمان ادای 
دین نقاشان و مجسمه سازان به مناسبت 
تولد ۸۱ سالگی محمود دولت آبادی، 
نویسنده برجسته ادبیات معاصر ایران، 
با حضور این نویســنده مطرح ایرانی، 
خانواده او و جمعی از اصحاب فرهنگ 
و هنر در گالری ســرزمین هنر برگزار 

شد.
این نمایشــگاه حاصل همکاری 
هنرمندان هنرهای تجســمی از قبیل 
نقاشــی، طراحی، گرافیک، مجســمه 
سازی و عکاســی است که با ارائه آثار 
ادای دین خود به محمود دولت آبادی 

را نشان داده اند.
محمود دولت آبادی در این مراسم 
ضمن سپاسگزاری از برگزارکنندگان 
این رویداد فرهنگی هنری اظهار کرد: 
گاه کــه قوزکــرده راه مــی روم حس 
می کنم، زیر بارمحبت دوستان و جوانان 
کشــور عزیزمان ایران هستم. دم و قدم 
این جوانان اســت که من را سرپا نگه 

داشته است.
این نویســنده برجســته ادبیات 

معاصر ایــران در ادامه تصریح کرد: در 
ایــن روزها از خودم بارها پرســیده ام 
که چرا نــه هیچ چیز می توانی بگویی 
و نه هیچ چیز بنویسی. خیلی فکر کردم 
پاسخ این بود که نویسنده، شاعر، ادیب، 
پژوهنده، مترجم و اهل اندیشــه وقتی 
ســخنی می گوید یا متنی می نویســد، 
اساس این گفت و سخن ها چه هست؟

او افــزود: به خودم پاســخ دادم، 
اســاس آن یــک سلســه ارزش های 
اخلاقی است. یک اصل قانونی، حقوق 
انسانی است، یک اصل آن جامعه مدنی 

است، اصل دیگرش اخلاق است. 
در اخلاق شرم و انصاف هست، 
در قانون قاعده هســت و پایه دیگر آن 
دلدادگی هایی است که آدم ها نسبت به 
آنچه که میهن، کشــور و سرزمین گفته 
می شــود، دارند. ولی وقتی که ضد این 
ارزش ها چنــان اوج گرفته و چنان به 
سرعت در اوج جهش است که از باور 
انسان گذشته اســت، بنابراین من چه 
سخنی بگویم که هم وزن این میزان از 
تباهی باشد، نمی توانم. بنابراین سکوت 
می کنم زیرا که برای سخن حرمت قائل 

هستم، من را ببخشید و بسیار متشکرم.
احمد پوری، در این مراسم به نقش 
محمود دولت آبادی در ادبیات معاصر 
ایران اشاره کرد و گفت: در تاریخ ادبیات 
هر کشوری معمولا زمان هایی می رسد 
که دوره فترت است، بعد از آن یک دوره 
خیزش و درخشان می رسد. برای مثال 
اواسط قرن نوزدهم در روسیه یک دفعه 
شاهد پدیدآمدن چندین چهره بزرگ 
در ادبیات جهان بودیم که ســایه بسیار 
بزرگ و قابل توجهی داشتند، همچون 
تولستوی، داستایوفسکی، چخوف و 

ماکسیم گورکی. 
این مترجــم در ادامــه تصریح 
کــرد: این چهره ها معمولا تبدیل به قله 
می شوند. به این صورت که غربال زمان 
وقتــی به دنبال هنرمند می افتد و آثار او 
را غربال می کنــد، اگر آثار هنرمند دانه 
درشت باشند، در غربال می مانند و اگر 
خیلی دانه درشت باشد، اصلا در غربال 
نمی رود و تبدیل به قله می شــود. شما 
هر قدر هم از قله دور شوید، بازاگر نگاه 

کنید قله را خواهید دید.
پوری با تاکید بــر اینکه محمود 

دولــت آبادی یــک از قله های ادبیات 
امــروز ماســت، افزود: نمــی توان به 
محمود دولت آبــادی بی اعتنایی کرد 
می تــوان از جنبه های مختلف درباره 
او صحبت کرد. شاید یکی بگوید که با 
آثار او زیاد انیس نیست، ولی هیچ گونه 
نمی شود، محمود دولت آبادی را کنار 
گذاشــت چون قله است. قله بودن او 
اتفاقی نیســت. دولت آبادی ادبیاتی را 
در این کشور آفریده است که ریشه در 
ادبیات گذشــته دارد وهم کاربرد زبانی 

بسیار خیره کننده دارد.
او افزود: از نظر خوانندگان کتاب 
درایران، در این ۵۰ ســال اخیر اثری به 
بزرگی کلیدر، در ذهن ادبی و تاریخی 
ما باقی ماند. من ســال ها پیش کلیدر را 
خواندم و هنــوز با آن زندگی می کنم، 
چرا؟ برای اینکه کلیدر دو تجربه بزرگ 
در پشتش داشت، یکی تجربه زیستی 
که خیلی از نویسنده ها از آن برخوردار 
نیستند و از عرصه هایی می نویسند که 
خود آن را نزیسته اند. دولت آبادی این 
عرصه را زیســته است. وقتی کلیدر را 
می خوانید، روایــت آن آنقدر برایتان 
صمیمی می شــود که به واســطه آن 
منطقه ای بزرگ و بخشی از تاریخ این 
مملکت را می توانید دریابید با این فرق 
که معمــولا تاریخ از یاد ما می رود ولی 
وقتی تاریخ با زبان هنر گفته می شــود، 

دیگر در یادها می ماند.
پوری در ادامه خاطرنشــان کرد: 
زبانی که برای کلیدر انتخاب شده، زبانی 
فاخر اســت به این معنا که با پشتیبانی 
زبان خراسانی و زبان فاخر ادبیات ما در 
طول چند قرن بوده است. در کلاس های 
داســتان نویسی ام به شــاگردان خود 
گفته ام، جایی که نویسنده به مرحله ای 

می رســد که می خواهد با زبان وصف، 
آن لحظــه را به زیبایی ادبیات منظوم ما 
بگوید، کاری که می کنــد، در ذهن ما 

ماندگار می شود.
از  یکــی  امکانــی  ســعید 
برگزارکنندگان این نمایشگاه نیز درباره 
این رویــداد گفت: ایــن اولین اتفاق 
فرهنگی اســت که به این شکل افتاده 
است و جالب اســت که هنرمندان در 
چنیــن رویدادهایــی از هم حمایت و 
قدردانــی کنند. این اتقاق به عنوان یک 
قدردانی از یک هنرمند ادیب است که 
با سوژه ها و واژه هایش برای این مرز و 
بوم زحمت کشیده. استاد دولت آبادی 
بــا آثــارش، کتاب شــعر می گوید به 
جای نثر و فضای رئالیسم جادویی که 
ایجاد می کند، باعث می شــود، نقاش 

رویاپردازی کند.«
این هنرمند نقــاش تصریح کرد: 
»این اتفاق رویداد خوبی بود که در این 
موقعیت که خیلی هــا دیگر به یاد هم 
نیستند، هنرمندان به بهانه هشتادویکمین 
سالروز تولد دولت آبادی، دورهم جمع 
شوند. هنرمندانی که هم دهه با محمود 
دولت آبادی نیســتند؛ همــه جوان و 
متعلق به دهه ســنی ۴۰ هستند بیایند و 
این اتفاق را رغم بزنند و قدردان اســتاد 
باشند که امیدوارم این رویدادها بتوانند 

ادامه یابند.«
دیگــر  از  رازقنــدی  رضــا 
برگزارکنندگان این نمایشگاه نیز درباره 
این اتفاق فرهنگی هنری خاطر نشــان 
کرد: »علاوه بر همشهری بودن با استاد 
دولت آبادی که زاده ســبزوار هستم، 
چندســالی است که تصمیم داشتم این 
کار را در سبزوار برای استاد انجام دهم 
که متاسفانه شرایط فراهم نشد و تصمیم 

گرفتم از طریق دوســتانی که در اینجا 
داشتم این اتفاق را برای قدردانی ازاستاد 
رقــم بزنیم. چون محمود دولت آبادی 
در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان 

معاصر ما است.
وی افــزود: تمــام هنرمندانی که 
در این نمایشــگاه آثارشان را ارایه کرده 
اند از هنرمندان خوب هستند که برای 
آثارشــان وقت گذاشته اند و هر کس با 
نگاه خودش به اســتاد این کار را انجام 

داده است. 
اثــر من هــم در این نمایشــگاه 
براساس رمان »کلیدر« به صورت رنگی 
به تصویر کشیده شده که براساس تنها 

عکسی ســیاه و ســفیدی است که از 
حادثه آن زمان باقیمانده اســت. برای 
این تصویر ۱۰ جلد کتاب نوشته شده و 
واقعا بقیه دوستان بسیار برای خلق آثار 

این نمایشگاه زحمت کشیده اند.
در این نمایشــگاه که به مناسبت 
هشــتاد و یکمین سالروز تولد محمود 
دولــت آبــادی در گالری ســرزمین 
افتتاح شــد،  مجموعه از آثار هنرمندان 
تجســمی به نمایش در آمده که شامل؛ 
شاهین آروین، حســین آزادی، جواد 
آتشباری، فریبا آقایان، اوژن شیراوژن، 
سعید احمدزاده، سعید امکانی، رسول 
احمدی، امیرحسین امیرجلالی، وحید 

امکانی، ســعید باباوند، علیرضا پویا، 
علی پیروز، ســعید پناهزاده، حســین 
تمجید، روحا تیمــوری، محمدرضا 
توکلی، محســن جمالی نیک، محسن 
حســینمردی، ماهیارچرمچی، اعظم 
حاتمــی، کامبیز حضرت پــور، داود 
حیدری، علی خالق، علیرضا خاقانی، 
مرتضــی خســروی، رضارازقندی، 
الیاس ستاری، خشایار شاهرخی، علی 
صوفی،هادی ضیاالدینی، رضاعلیزاده، 
مرجان عسگری، ثریا عسگری، حسین 
ماهر، سعید محجوبی، عدنان مصلایی، 
هوشنگ هاتفی پیله رود و عادل یونسی 

است. 

گروه فرهنگ و هنر - نه سال پس 
از دریافت جایزه نوبل ادبیات، »مو یان« 
نویســنده ۶۶ ساله چینی هنوز به خلق 
داســتان های فوق العاده ادامه می دهد و 
همچنان قصه گویی پرشــور و باانرژی 

درست مثل سه دهه پیش است. 
»مــو یــان« بــه عنــوان یکی از 
موفق ترین نویســندگان معاصر چین 
تاکنون رمان های زیادی نوشــته که به 
طور گســترده منتشر شده و افتخارات 
و جوایز متعــددی را برای او در داخل 
و خارج از کشــورش به ارمغان آورده 
است. اما او شهرت اولیه خود را مرهون 
موفقیت خیره کننده اقتباس سینمایی از 
رمان عاشــقانه »ذرت سرخ«  است که 
برای اولین بار در سال ۱۹۸۶ ساخته شد 
و »ژانگ ییمو« کارگردان تحسین شده 

بین المللی یک فیلم چشم گیر بر اساس 
رمان سینمایی و تعلیق آمیز »مو یان« به 
ســینما آورد. این فیلم در گیشه نیز به 
موفقیت بزرگی دســت یافت و حتی 
در ســال ۱۹۸۸ جایــزه خرس طلای 
بهترین فیلم جشنواره برلین را به خود 

اختصاص داد. 
او از اواخــر دهه ۱۹۸۰ میلادی به 
تدریج مســیر خود را از جریان اصلی 
ادبیات چین جدا کرد تا سبکی منحصر 
به خــودش را پیش بگیرد. کمیته نوبل 
ادبیات از او به عنوان کسی که با رئالیسم 
توهم آمیز داستان های عامیانه، تاریخ و 
دوره معاصر را ادغام می کند تمجید کرد، 
اگرچه خود »مو یان« اذعان می کند که به 
نوعی از سبک رئالیسم جادویی »گابریل 
گارسیا مارکز« در نویسندگی الهام گرفته 

اما در عین حال اصرار دارد که در مسیری 
مستقل از »مارکز« پیش می رود. »مو یان« 
که نام مستعار »گوان مو« است در سال 
۱۹۵۵ در یــک روســتای کوچک در 
استان شــاندونگ در شرق چین متولد 
شد. زادگاه روستایی او محیط داستانی 

اغلب داستان هایش را شکل می دهد. 
خانه دوران کودکی مو یان

»مو یــان« در گفت وگویی جدید 
با شــبکه جهانــی تلویزیــون چین 
)CGTN( می گویــد: »عمیقا تحت 
تاثیر ادبیات عامیانه بــودم، در کلاس 
پنجم مدرســه را رها کردم و پس از آن 
سال ها با عموهایم برای انجام کارهای 
مزرعه کار کردم. در حالی که هم ســن 
و سالانم با چشــم می خواندند، من با 
گوش هایم می خواندم و به داستان های 

خدایان و ارواح، افسانه های تاریخی و 
حکایات بزرگسالان گوش می دادم«. 

او در آثارش نیز از داســتان های 
عامیانه ســنتی چینی اســتفاده کرده 
است. داســتان های »مو یان« آمیزه ای 
از رئالیســم و سوررئالیســم است و با 
نگاهی تند به جنبه های تاریک زندگی 
هدفش کالبدشکافی بی بدیل انسانیت 
اســت. او به CGTN گفته که هنگام 
نوشــتن آخرین رمان خود »قورباغه« 
که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ منتشر 
شــد، طوری می نوشته که گویی خود 
گناهکار است. او معتقد است نویسنده 
باید بینایی و چشم های خود را به سمت 
داخل بچرخاند و به قلب خود نگاه کند.

جدا از داســتان های ســوررئال 
»مویان«، وجهه ای را که او به قهرمان زن 

خود می دهد نیز به سختی می توان نادیده 
گرفت. نویسنده مردی که زمانی در یک 
مصاحبه اعتراف کرد که فمینیست است 
و شخصیت های زن سرسخت و یاغی 

متعددی خلق کرده است.
»مو یان« از سرنوشــت بدبخت 
زنــان چینی در جامعــه فئودالی ابراز 
تاسف می کند و شخصیت های زن آثار 
او در برابر ظلم و ســتم ایستاده و برای 
برون رفت از ناامیدی مبارزه می کنند. او 
معتقد اســت زنان از نظر جسمی علیه 
نظام فئودالی قیــام کردند و بدن آن ها 
تنها چیزی بود که بر آن قدرت داشتند. 
»مو یان« عاشــق پرشور عشق مادرانه 
اســت، به طوری که معتقد است مادر 
بودن بخشــی از هویت زن را مشخص 
می کند. او برخــورد با مادر دوقلوها و 
تضاد شــدید بین ظاهر خسته مادر و 
گونه های گلگون دوقلوهایش را که به 

شدت او را تحت تأثیر قرار داده در یکی 
از داستان هایش این گونه روایت می کند: 
»خورشید در حال غروب بود و پرتو نور 
بر آن ها تابید، احســاس کردم گویی به 
یک عکس مقدس نگاه می کنم«. »کیل 
اســپمارک« رئیس ســابق کمیته نوبل 
ادبیات یک بــار گفته بود که به توانایی 
»مو یان« در نوشتن پی در پی داستان های 
فوق العاده حتی پس از برنده شدن جایزه 
نوبل اعتقاد دارد.مطمئناً وقتی صحبت از 
نوشتن می شود، مردم را ناامید نمی کند. 
آخرین کتاب او با عنوان »دیرشــکوفا« 
که مجموعه ای از ۱۲ رمان کوتاه است 
با اســتقبال منتقدان و مخاطبان روبه رو 
شده است.این نویســنده در مصاحبه 
جدیــد خود اعلام کرده که رمان بعدی 
او به مضمون بزرگی خواهد پرداخت و 
همچنان در حال پرداخت آن اســت اما 
جزئیات بیشتری درباره آن فاش نکرده 

اســت. او همچنین عنوان کرده تا وقتی 
که بتواند به نوشتن ادامه می دهد چرا که 
تنها زمانی که می نویسد می تواند ارزش 
و معنای زندگی اش را احســاس کند.  
»مو یان« اکنون سرشناس ترین نویسنده  
چینی است که آثارش ماهانه میلیون ها 
جلد فروش دارد. این نویسنده  تا کنون 

ده ها رمان و داســتان  کوتاه به نگارش 
درآورده کــه از آن جملــه می توان به 
»باران در شــبی بهــاری«، »ترانه های 
گیاه سیر«، »جمهوری شراب«، »مرگ 
صندل«، »مرگ و زندگی در انتظار من«، 
»تغییر« و »گوساله و دونده دو استقامت« 

اشاره کرد. 

9فرهنگ و هنر

این نویسنده برجسته ادبیات معاصر ایران در ادامه تصریح کرد: در این روزها از 
خودم بارها پرسیده ام که چرا نه هیچ چیز می توانی بگویی و نه هیچ چیز بنویسی. 
خیلی فکر کردم پاسخ این بود که نویسنده، شاعر، ادیب، پژوهنده، مترجم و اهل 
اندیشه وقتی سخنی می گوید یا متنی می نویسد، اساس این گفت و سخن ها چه هست؟

»محمود دولت آبادی در مراسم بزرگداشت خود با عنوان »بیهقی زمان« گفت: 
گاه که قوزکرده راه می روم حس می کنم، زیر بار محبت دوستان و جوانان کشور عزیزمان ایران هستم. 

دم و قدم این جوانان است که من را سرپا نگه داشته است.

محمود دولت آبادی:

دَم و قدم جوانان است که 
مرا زنده نگاه داشته است

نویسندهایکهمردمراناامیدنمیکند

گروه فرهنگ و هنر - کتاب چهار 
میثاق، چکیده ای جامع و خواندنی از 
خرد و آموزه های سرخ پوستان تولتک 
نوشته ی دون میگوئل روئیز است. این 
کتاب به خواننده برای داشتن زندگی 
درونی سرشار از صلح و آرامش کمک 

می کند.
درباره ی کتاب :

کتــاب چهــار میثــاق، یکی از 
زیباتریــن کتاب هایی اســت که در 
طول زندگی تــان می توانید بخوانید. 
دون میگوئل روئیز که از سرخ پوستان 
تولتک است، خرد و آموزه های تولتک 
را جمــع آوری کرده و در کتابی به نام 
چهار میثاق، نوشته است. دون میگوئل 
روئیز، به ما می گوید هرگز نباید نسبت 
به خودمان خشم، قضاوت و سرزنش 
داشــته باشــیم و باید با خود در صلح 
باشیم. اما برای رسیدن به صلح درونی 
لازم است تا مســیری را طی کنیم. او 
برای ترسیم این مسیر، مفاهیمی را بیان 
می کند و توضیح می دهد. این مفاهیم 
را در چهار قاعده ساده و کلی خلاصه 
کرده اســت: با کلام خود گناه نکنید. 
هیچ چیز را به خود نگیرید. تصورات 
باطل نکنید. همیشه بیشترین تلاشتان را 
بکنید. دون میگوئل روئیز که خودش 
پزشک است، کتاب چهار میثاق را طبق 
آموزه های شَــمَنی و ترکیب آن با علم 

پزشکی نوشته است.
کتــاب چهار میثاق را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم 
اگر دوســت دارید که بتوانید به 
صلح درونی با خودتان برسید، شنیدن 
کتاب چهار میثــاق، قدم بزرگی برای 

رسیدن به این مسیر است. 
دربــاره ی دون میگوئــل 

روئیز

از  روئیــز  میگوئــل  دون 
سرخ پوستان آمریکای مرکزی، متولد 
۲۷ اوت ۱۹۵۲ اســت. او مدتــی به 
عنوان جراح مشــغول بــه کار بود اما 
بعد از تصادفی مرگبار از کار جراحی 
دست کشید. او سال های نزد مادرش 
ماند تا خرد تولتک ها بیاموزد. مدتی نیز 
شــاگرد یکی از شمن های صحرا بود. 
کتاب های دون میگوئل روئیز عموما 
درباره ی خرد و حقیقت وجود انسان ها 
است. از مشــهورترین کتاب های او 
می توان به چهار میثاق اشاره کرد. این 
کتاب تا هشت سال پس از انتشارش، 
در لیست پر فروش ترین کتاب ها قرار 
داشــت. همچنین کتاب میثاق پنجم 
که در ادامه ی چهار میثاق نوشــته شده 

است. 
از کتــاب صوتی  جملاتی 

چهار میثاق
سه هزار سال پیش، انسانی درست 
مثل من و شــما در شهری محصور در 
کوهستان ها زندگی می کرد. آن شخص 
آموزش می دید تا حکیم شود تا دانش 
نیاکان خویش را فراگیرد. اما با همه ی 
چیزهایی که به او آموخته می شد، موافق 
نبود. در قلبش احساس می کرد که باید 
چیزی بیش از این ها وجود داشته باشد.  
یک روز هنگامی که در غاری خفته بود، 
در رویا دید که بدن خودش را که خفته 
است تماشا می کند. از غار بیرون آمد. 
هلال ماه همزمان با میلیون ها ستاره، در 
آسمان می درخشید. آن وقت در درون 
او اتفاقــی افتاد که زندگی اش را برای 
همیشــه دگرگون کرد. او به دستانش 
نگاه کرد. بدنش را حس کرد و صدای 
خودش را شنید که می گفت: من از نور 
ساخته شده ام. من از ستارگان ساخته 

شده ام....

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
شــوایک، اثر یاروسلاو هاشک، یکی 
از آثار ادبیات کلاسیک جهان است که 
عصیان و ایستادگی انسان های معمولی 
در برابر نامردمی هــا و بی عدالتی ها را 
نشان می دهد. کمال ظاهری مترجم این 

اثر و نشر چشمه، ناشر آن است.
درباره ی کتاب :

کتاب شوایک، نوشته ی یاروسلاو 
هاشــک از آثار بی نظیر کلاسیک دنیا 
است. داستان در اروپای مرکزی اتفاق 
می افتد. زمانی حوالی قرن بیســتم. و 
ماجرای مردمــی را روایت می کند که 
در برابر تمام نامردمی ها و بی عدالتی ها 
به شیوه ی خودشــان عصیان کرده اند. 
شــوایک یک ســرباز خوب و حتی 
ســاده دل اســت. و کل کتاب، نمادی 
اســت از مردم چک. با خواندن داستان 
ضد جنگ شــوایک، خواهید خندید. 
خنده هایــی که تلخند و از ســر طنز و 
حتی کمدی ســیاهی برمیایند. داستان 
شوایک را قبلا حســن قائمیان، ایرج 
پزشکزاد و منوچهر محجوبی به فارسی 

ترجمه کرده اند.
کتــاب شــوایک را به چه 

کسانی پیشنهاد می کنیم
خواندن داســتان شــوایک برای 
طرفداران داســتان های غیر فارسی و 
علاقه مندان به آثار نویســندگان چک، 

جذاب و دلچسب است.
درباره ی یاروسلاو هاشک

یاروسلاو هاشــک در ۳۰ آوریل 
۱۸۸۳ در پــراگ در خانــواده ای فقیر 
متولد شد. در ســیزده سالگی پدرش 
را از دســت داد و برای کســب درآمد 
به کار در یــک داروخانه رو آورد. بعد 
از مدتی توانست برای تحصیل مجدد 
وارد مدرســه ی بازرگانی شــود. بعدا 

به کار کــردن در بانک می پردازد اما به 
دلیل غیبت های طولانی از سر کار برای 
ولگردی، از کارش بیکار می شــود. در 
این میان گاه و بیگاه با نشریات مختلف 
همکاری می کند و با نوشــتن مطالب 
طنز برای نشــریه ها، گــذران زندگی 
می کند. در زمان جنگ به ارتش اتریش 
فراخوانده می شــود امــا بعد از مدت 
زمانی به واحد نظامی چکســلواکی در 
روسیه می پیوندد. یاروسلاو هاشک در 
سال ۱۹۲۰ به وطنش برمی گردد و کار 
نوشتن شوایک را آغاز می کند و تا زمان 
مرگش در ســال ۱۹۲۳ به کارش ادامه 

می دهد.
جملاتی از کتاب 

»فردیناندم که کشتن«. 
زن خدمتکار بود که آقای شوایک 
را از واقعه آگاه می کرد. شوایک سال ها 
پیــش از این، پس از اینکه کمیســیون 
پزشــکی ارتــش او را به حکم قطعی، 
احمــق اعــلام کــرد، از خدمت نظام 
وداع کــرده و پــس از آن از راه خرید و 
فروش سگ امرار معاش می کرد. یعنی 
ســگ های بدنژاد بدقواره را می خرید 
و آن هــا را بــا برگ شناســایی جعلی 
می فروخــت. علاوه بر این باد مفاصل 
هم گرفته بود و حالا داشت زانویش را 

با ملغمه کافور مالش می داد. 
»کــدوم فردیناند خانم مولر؟ من 
دو تا فردیناند می شناســم. یکی نوکر 
پروشای دوافروش، می دونین همون که 
یه دفعه عوضی یه شیشه دوای موریزش 
خورده بود. یکی هم کوکوشکا فردیناند. 
اونی که نجاست سگ ها رو از خونه ها 
جمع می کنه. واسه هیچکدومشون هم 
نمی تونم بگم حیف شــد!« »بابا شمام 
آقای شــوایک! شــاهزاده فردیناند رو 

می گم. همون کونوپیشته ایه. 

»شوایک«»چهارمیثاق«
معرفی کتابمعرفی کتاب
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